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  چكيده
 خصوصـي  هـاي   تـاريخ  از(      بيهقي       تاريخ و) عالم عمومي هاي  تاريخ از(      بلعمي       تاريخ
 رغـم     بـه . رونـد  مي شمار  به زمين  ايران ادبي و تاريخي كارهاي شاه از) غزنويان دورة

 مختلـف  ابعـاد  از و تطبيقـي  ديد از شده، انجام ها  آن دربارة كه فراواني هاي  پژوهش
 كنـون  تا زبان، و روايت، اصول پردازي،  تاريخ اسلوب و سبك نظير ادبي، و تاريخي

 دورة نماينـدگان  تـرين  برجسـته  از كـه  اثـر،  دو ايـن . اسـت  شده توجه ها بدان تر كم
 انـد،  يرانمنثور ا ياتادب ينابينسبك نثر مرسل و ب مهم آثار از و نگاري  تاريخ نخستين

 ـ يـا كاربرد آگاهانه  هاز جمل ناپذير،  انكار هاي  تجانس برخي سبببه   اصـول  ةناآگاهان
 است  پژوهش حاضر بر آن . را دارند يقيتطب ةمطالع يتظرف پردازي،  و داستان روايت

از         بيهقـي          تـاريخ و         بلعمـي        تاريخ يو داستان ييروا هاي  ويژگي بررسي و مطالعه با تا
 و هـا   شباهت يو فضا، برخ ،لحن پردازي،  صحنه پردازي،  يتشخص يد،د يةزاو هجمل

ايـن پـژوهش نشـان     نتايج. دهد دست  به حيث اين از را كارشاه دو اين هاي  تفاوت
        تـاريخ  در  .اسـت                 تـاريخ بلعمـي  بيش از             تاريخ بيهقيع زاوية ديد در ودهد كه تن  مي

تـاريخي          ْ    ايـن اثـر   ها و حوادث پرداختـه شـده و     ها بيش از كنش  به شخصيت      بيهقي
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       مقدمه  .  1
هـاي نخسـتين       كه در همان دوره اند ترين آثار نثر فارسي    از مهم بيهقي تاريخو  بلعمي تاريخ
  .اند    نگارش يافته ،يعني دورة سبكي نثر مرسل و بينابين ،شناسي    سبك

، وزير اديب )محمد بن محمد بن عبداالله تميمي بلعمي( ، اثر ابوعلي بلعميبلعميتاريخ 
 و الرسـل  تـاريخ  يـا  الملوك و الامم اخبار اي است از كتاب    پرور سامانيان، ترجمه    و فرهنگ
را در  طبـري  تـاريخ  بلعمـي  .تأليف محمد بن جرير طبري تاريخ طبريمعروف به  الملوك

بـه   ،اين ترجمه. از عربي به فارسي برگرداند ،منصور بن نوح سامانيبه فرمان امير ، ق 352
هـايي از       بخش تغيير در محتوا، حذف(انجام داده تغييراتي كه بلعمي در اصل كتاب  آندليل 

و  يافتـه تي مستقل ي، هو)آن، افزودن برخي مطالب از منابع مختلف ديگر غير از منابع طبري
هاي عمومي قرار دارد و بـه      در زمرة تاريخ تاريخ بلعمي. است     درآمده يتأليفاثري در حكم 

  .پردازد    تبيين تاريخ عالم و حوادث جهان از زمان حضرت آدم تا ابتداي قرن چهارم مي
 ،همتـاي قـرن پـنجم       بيخ رموابوالفضل محمد بن حسين بيهقي، دبير و  اثر يهقيب تاريخ

ادامـه  ، ق 470يعنـي   ،پايـان عمـر مؤلـف   و تا شد  آغاز ق 448از اين كتاب نگارش  .است
گويا اين كتاب شامل سي مجلد بوده، اما آنچه امروزه در دسـت اسـت شـامل پـنج     . يافت
 تـاريخ «هـاي      ايـن اثـر بـا نـام    . اسـت ) ماندة مجلد پنجم تا باب اول مجلد دهم    باقي( مجلد

...  و» مسعودي تاريخ«، »سبكتگين   آل تاريخ«، »اريخوالت جامع«، »محمود آل تاريخ«، »ناصري
اين كتاب در شرح حدود نيم قرن از تاريخ غزنويان، يعنـي از حـوادث   . شود    نيز شناخته مي
نوشته شـده، امـا    ،در زمان سلطنت محمود تا اول ايام سلطان ابراهيمق  409مربوط به سال 

  .است) ق 432-  421( لة سلطنت مسعودسا                      ً                  آنچه باقي مانده عمدتا  مربوط به وقايع ده
اسـت،     شدههايي انجام   تحقيقات و پژوهش تاريخ بلعميو  تاريخ بيهقيكنون دربارة   تا

 طبـري  يادنامـة ، )1386( بيهقـي  ابوالفضـل  يادنامـة مقالات در  هتوان به مجموع  از جمله مي
از مقالات . اشاره كرد) 1386سبزوار، ( و مجموعه مقالات همايش ابوالفضل بيهقي، )1369(

بيهقي و ساختار «، )1383 ،رضي(» تاريخ بيهقيوارگي   داستان« توان اشاره كرد به ميمستقل 
چنـين   ، هم)1388 ،مرشدلو(» تاريخ طبرينامة بلعمي و   تاريخ«، )1382 ،جهانديده(» روايت
 بيهقـي  كارنامـة  و ،زنـدگي  زمانـه، يـا كتـاب   ) 75-  1 :1386 طبري،(» تاريخ بلعمي« مقدمة

هـاي    بررسي جنبه« :اشاره كرد، از جملهي يها  نامه  پايانتوان به  مي چنين هم ).1375 ،والدمن(
 تـاريخ و  تاريخ بيهقيبررسي تطبيقي «، )1378خلخالي، (» تاريخ بيهقيروايي و داستاني در 

و  تـاريخ بيهقـي  سـنجش محتـوايي   « ،)1381 ،يوسفي(» از ديدگاه ادبي جويني جهانگشاي
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» تـاريخ بيهقـي  تحليـل زبـان روايـت در    «و ، )1382 ،محـاطي (» جويني جهانگشاي تاريخ
 .انـد   هشـد اين تحقيقات اين دو اثر جداگانه بررسي  تر بيشدر  ،اما. )1383دادخواه تهراني، (

در  جمله، از ندشمار  معدود و انگشتبپردازند اين دو اثر سنجش و مقايسة به تحقيقاتي كه 
 تـاريخ و ، تاريخ بيهقـي ، تاريخ بلعميگيري از آيات قرآني در   مقايسة بهره«اي با عنوان   مقاله

گيري از آيات قرآني بررسي   هاي خاص اين دو اثر در بهره  شيوه) 1382 ،آذرمينا(» جهانگشا
                                     تطو ر زبان متـون تـاريخي از ترجمـة    «اي با عنوان   در رساله ،چنين هم .است هشدو مقايسه 

 از يـك هـر   يزبـان  هـاي   ويژگـي به بيـان  ) 1377 ،مينا  آذر(» جهانگشا تاريختا  تاريخ طبري
پژوهش  ينضرورت ا ةدربار 1.است   شده پرداخته كتاب دو اين جمله از تاريخي هاي  كتاب
 و ادبـا  از بسـياري  پـژوهش  ماية  دست ،يهقيب يختار ويژه  به اثر، دو اين هرچنداست،  يگفتن

 در پـردازي   روايـت  فـن       ِ  مختلـف    و مشـابه  ابعـاد  اثـر  دو ايـن  در اسـت،  بـوده  نويسندگان
 هـا   آن هنـري  و انديشـگي  همانندي روايت، تطبيقي بررسي با كه، دارد وجود نويسي  تاريخ
 اصـول  نگـري،   جزئـي  و قـت به طور جامع و بـا د  پژوهش، اين در بنابراين،. شود  مي تببين
 و قـوت نقـاط   يانـدن ضمن نما و، شده مقايسه و بررسي اثر دو اين پردازي  داستان و روايي
 سـير  و دوران آن نويسي  تاريخ در پردازي  روايت هاي  مؤلفه كتاب، دو اين از يك هر ضعف
 از سبك يعني پنجم؛ قرن به چهارم قرناز ( ديگر دورة به اي  دوره از نويسي  تاريخ در روايت

  .شده است   نشان داده) مرسل به بينابين
هـاي داسـتان و     كه در تعيـين محـدوده   ردبايد اشاره ك ،پيش از ورود به بحث و بررسي

ويژه پژوهندگان ايرانـي،    به ،پردازان  مرز مشخصي وجود ندارد و اكثر نظريه ،      ًتقريبا  ،2روايت
  .اند ديگر آميخته و در مواردي هم يكي دانسته تا حدودي با يكرا اين دو مقوله 
 شده تعريف چنين »داستان« شيپلي، جوزف تأليف ،جهان ادبي اصطلاحات فرهنگ در

...  حـوادث  روايـت  و شـرح  يـا  روايـت  بـراي  اسـت  عـامي  اصـطلاح  داسـتان : است  
  ).32: 1385 صادقي،  يرم(

 ،اسـت    شناسي نوشـته شـده    نويسي و روايت  هاي داستان  با نگاهي به آثاري كه در زمينه
در تبيـين اصـول و   در ايـن آثـار   توان مشاهده كرد كه   ويژه در آثار پژوهندگان ايراني، مي  به

پردازي،   تداستان از عناوين مشتركي از جمله شخصي )            )narration/ narrativeعناصر روايت 
در ايـن  . ه اسـت دش ـو فضـا اسـتفاده    ،گو، لحنو گفت ،پردازي، زاوية ديد، توصيف  صحنه

ين ي ـتبه، در طالع ـدر اين م. است   شده انگاشته سان پژوهش نيز عناصر داستان و روايت يك
، به بررسي زاوية ديـد و  بلعمي تاريخو  تاريخ بيهقيپردازي در   گري و داستان  اصول روايت
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ايـن  ذكر . ايم ختهو لحن در اين دو اثر پردا ،پردازي، فضا  پردازي، صحنه  تيانواع آن، شخص
تصـحيح   تـاريخ بيهقـي  : ايـم  بهـره جسـته  ب اكت ـت از دو ارجاعـا  دركـه  اسـت  نكته لازم 

تصحيح  ،گردانيدة منسوب به بلعمي ،طبري نامة  تاريخو  ؛                      جعفر ياحقي و مهدي سي دي  محمد
  .و تحشية محمد روشن

  
  بحث و بررسي. 2

  3زاوية ديد داناي كل نامحدود 1.2
اسـت كـه    تاريخ بيهقيشيوة غالب در  )unlimited omniscient( ديدگاه داناي كل نامحدود

  :است اثر اين موضوعبودن    ناشي از تاريخي
 رفـت   مي حاجب غازي بر همه كارها و. گذشته اندازه از بنواخت زبان به را همگان امير و
 غـزنين  از كـه   آن حكـم  به داشت دالتي و گفت  مي سخن نيز دايه علي و. بود سالار سپاه كه

 و. نبود غازي سخن محل در را او سخن لكن و رفته، نشابور به و بود بگردانيده را غلامان
  ).47/ 1: 1388 بيهقي،( داشت  نمي سود حال در و آمد  مي خشمش

 نكتـه  ايـن هرچنـد   ؛پـردازد   مـي  نظـر  اظهار و مداخله به بيهقي نيز موارد از بسياري در
 تـاريخ  در را موضـوع  اين ود،ر مي شمار  به پردازي  داستان در منفي نكات از) گري  مداخله(

 بيهقـي،  ابوالفضـل  واعظانـة  و اخلاقي نگرش نيز و تاريخ تعليمي رسالت به توجه با ،بيهقي
 :گويد  در پايان مي »وزير حسنك« داستان روايت در    ً مثلا ،. كرد توجيه توان  مي

و چندان غلام و ضـياع   .و اگر زمين و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمين ماند و نه آب
او رفت و آن قوم كه ايـن مكـر سـاخته    . و اسباب و زر و سيم و نعمت هيچ سود نداشت

كه نعمتي بدهد و زشت بازسـتاند  ! احمق مردا كه دل در اين جهان بندد...  بودند نيز برفتند
  ).178: همان(

  :گويد  يا در پايان داستان مرگ بونصر مشكان مي
تواند دانست،  ،  َّ     عز  ذكره ،ايزد .مرا با آن كار نيست؛ ها كردند مرگ او را  و از هر گونه روايت

مـن از آن ديگـران   . من باري بر قلم چيزي رانم كه خردمندان طعني نكنند. اند  كه همه رفته
اعتقاد من باري آن است كه ملك روي زمين نخواهم با تبعت آزاري بـزرگ، تـا بـه    . ندانم

  ).613: همان(خون چه رسد 

و مرا كـه  «: است   ها خود را معرفي كرده يجابرخي ضمن روايت، در  ،بيهقي ،چنين هم
). 220: همان(» اين همه ديدم و بر تقويم اين سال تعليق كردم ؛بوالفضلم اين روز نوبت بود
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چنين گويد بوالفضل بيهقي كه چون اين محتشم بياسود، در حديث وزارت به پيغـام  «و نيز 
  ).139: همان(» با وي سخن رفت

  :است   ديد داناي كل نامحدود روايت شده نيز با زاوية تاريخ بلعمياعظم بخش 
بود آبـادان كـرد و                                      و هر م لكي كه افراسياب ويران كرده ؛                              و اين ز و ملكي بود با عدل و داد

ها بگشاد و مردمان را كشت و ورز فرمود و هفت سال خـراج از    هاي بسيار و جوي  چشمه
جا كـه امـروز    و آن. رگرفت، و هر كجا نظري بايستي كردن بكرد تا جهان آباد شدمردمان ب

العتيقـه   مدينـة بغداد است از دو جانب شهر كـرد و آن را امـروز بغـداد خواننـد و آن روز     
  .)381/ 1: 1380طبري، (گفتندي 

راوي داناي كل نامحدود، به دليل فاصلة زماني و مكاني زياد با وقايع و  تاريخ بلعميدر 
و به بيان حـالات   ها برقرار نكرده  اشخاص داستان، ارتباط عاطفي و احساسي چنداني با آن

 تـاريخ بلعمـي  توان گفت كه در   مي. نپرداخته استها    شخصيتو احساسات  ،رواني، افكار
البته اين نكته خاصيت  كه پردازد تا پردازش  به توصيف مي تر بيشراوي داناي كل نامحدود 

و  ،، راوي بـه تفسـير، مداخلـه   تاريخ بيهقيمانند  ،نيز تاريخ بلعميدر . روايت تاريخي است
  :است   نظر پرداخته اظهار

 از بترسـيدند  خلـق  چون. تريم  غالب ما كه فرعون بزرگي به بخوردند سوگند ايشان پس
 يياگر گو. بترسيد چيز چه از موسي كه دانستن ببايد اكنون. بترسيد نيز موسي ماران؛ آن

گفتن كه  يدافتاد، نشا يميكه آن به چشم او هول آمد و بر دلش ب يداز آن ترس يكه موس
كـه از   ييو اگر گو. يخدا يغمبرو او پ يدجادوان بترس ييبود كه از جادو يبرا ع يموس

          نبـو ت را   ييكه جـادو  يدترس يگفتن كه موس يدد، شااو را غلبه كنن يشانكه ا يدآن بترس
     ّ     او حق  است                          ِبه شك بود و ندانست كه آن  يشكه از كار خو يدغلبه كند، و نه از آن ترس

 ترسـيد  خلـق  نـاداني  از موسـي  لكـن  و بترسـيد،  ها  يرو يننه از ا. باطل يشانا        ِو از آن 
  ).297: همان(

 

  4ديد داناي كل محدود  زاوية  2.2
 .است   هشدبسيار استفاده  )limited omniscient( ديدگاه داناي كل محدوداز  تاريخ بيهقيدر 

هاي اوست از   در مواردي كه خود شاهد ماجراها نبوده و مستندات وي شنيده ويژه بهبيهقي 
، بيهقي »بر دار كردن حسنك وزير«در داستان  ،   ًمثلا . گيرد  هاي داستانش كمك مي  شخصيت

روايـت تـاريخش را پـي    ...  و ،نصر خلف، خواجه عميد عبدالرزاق، بونصر مشكاناز زبان 
كانوني  تها را شخصي  هاي تاريخش و ساير كساني كه آن  تيبيهقي از ميان شخص. گيرد  مي
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درواقع، نحوة نگاه . برد  مي بهره ،بونصر مشكان ،است بيش از همه از استادش   خود قرار داده
  . متأثر از نگاه بونصر مشكان است تر بيشيان بيهقي به حوادث غزنو

اسـت و     هاي داسـتان سـپرده شـده     به شخصيت گري نيز گاهي روايت تاريخ بلعميدر 
  :كند  ها را همراهي مي  بلعمي خود بيرون از داستان شخصيت

نهـاده بـه مزگـت انـدر و        ديدم خـوان  ،رضي االله عنه ،اين رسول گفتا من بيامدم و عمر را
رفتـي و نـان و      همـي  ،ارفـي  ،داد و مـولاي او    مردمان را نشانده، و مردمان را طعام همـي 

  .)555/ 3: همان(آوردي    گوشت همي

كنـد    است گزارش مي   ديده) اش  شخصيت كانوني(رسول را آنچه  فقطجا بلعمي   در اين
 ←(هـا را بيـان كنـد      و مردمان و افكار و احساسـات آن ) ع( عمر ت         ً     تواند مثلا  ذهني  و نمي
  ).408/ 3: همان
  
  5زاوية ديد داناي كل نمايشي 3.2
به كـار   ياد     ً  نسبتا  ز بيهقي تاريخدر ) dramatic omniscient( نمايشي كل داناي ديد شيوة

 و رويدادها دقيق بيان در او كوششو  يهقيب نگري  ئيجز يزآن ن ياصل يلدل ؛  گرفته شده
 احـوال  از چيـز  هـيچ  تـا  بگـردد  خبايا و زوايا گرد خواهد  مي يهقيب زيرا هاست،  صحنه
  .نماند پوشيده

 هـا   شـاخه  بسـيار  و كرده تر و آويخته   ّ  كت ان هاي  پرده و كرده   تاريك خانه يافتم رفتم پيش
 پيـراهن  نشسـته،  تخـت  بر جا  آن يافتم را امير و آن زبر بر يخ   پ ر بزرگ هاي  طاس و نهاده
 نشسـته  تخـت  زيـر  جـا   آن يبو بوالعلاء طب. كافور همه عقدي گردن، در مخنقه و توزي
  ).509/ 1: 1388 يهقي،ب( ديدم

  .173: همان ←چنين  هم
 بـه  روش بـدين  و كنـد   مي نقل     ًعينا  را داستان اشخاص گوهاي  و  گفت بيهقي نيز گاهي
 بـا  مشـكان    بونصـر  گـوي   و  در گفت    ً مثلا ،. پردازد  مي داستان بردپيش و ها  شخصيت معرفي
اسـت   ينـي ع يـا  يشـي نما يوةبه ش يتروا ،)511: همان( پسرش و بولاني بوالحسن قاضي

  ).320: همان ←(
  :خورد  چشم مي  در مواردي اندك به تاريخ بلعمياين شيوة روايت در 

اسپ نيز هـم  «: گفت ».آمد و بر اسب نشست و تاج بر سر دارد زرين از پيل فرود« :گفتند
استر پسر خر است و خر مركـب  «: گفتا ».بر استري نشست«: پس گفتند ».است       ّ مركب عز  
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قبضة كمان من با دست « :نهاد و گفت      كمان بستد و تير بر ».اكنون كمان مرا دهيد .زن است
بدانيد كه تير  ،اگر سپاه از جاي خود نجنبند ،و چون من تير بيندازم .برابر آن ياقوت بداريد

و اگر ايشان از جاي بجنبند و گرد وي اندر آيند، بدانيد  .تيري ديگر زود مرا دهيد ؛خطا شد
 »يكبـارگي حملـه كنيـد     شما همه تيرباران كنيد و به. كه تير يافتش و مشغول گشتند بدوي

  ).731-  730/ 2: 1380طبري، (

  .802-  801/ 2 ؛578/ 1 :همان ←نيز
كند عقيده و نظر خود را نيز در   اي را روايت مي  كه نمايش يا صحنهگاه             ً   بلعمي تقريبا  هر

به خواننـده، توضـيحاتي    تر بيشبراي دادن اطلاعات  ،گنجاند و در مواردي نيز  اثناي آن مي
شود كه ارتباط ديداري خواننـده بـا مـتن      باعث مي) حضور راوي(كند و همين امر   بيان مي

ويدادهايي كـه بلعمـي درصـدد نمـايش     ها و ر  صحنه ،از طرفي نيز. براي لحظاتي قطع شود
يـا   پـذير  شود، به صورت دقيـق، تجسـم    ها بيان نمي  كه جزئيات در آن  به دليل آن ،هاست  آن

تـاريخ  هـاي    هاي نمايشي صـحنه   نيست و از اين لحاظ، در مقايسه با قابليت شدني بازسازي
يـز، زاويـة ديـد نمايشـي در     از نظر آماري ن. گيرد  تري قرار مي  ينيدر سطح و طراز پا بيهقي

  .كند و از دو يا سه مورد تجاوز نمي   به كار رفته تاريخ بيهقياز  تر كمبسيار  تاريخ بلعمي
  
  6زاوية ديد اول شخص 4.2
 )first-person narrative( شخص اول ديدگاه از دارد حضور اي  صحنه در خود كه جايي  آن بيهقي

  :كند  استفاده مي
يـك روز  . آمـد  نشابور آمديم و بوسهل زوزني در اين سـراي اسـتادم فـرود   و اين سال به 

وار زمـين نزديـك ايـن      يافتم چند تن از دهقان نزديك وي و سي جفت .نزديك وي رفتم
واري بـه دويسـت درم     جا باغ و سـراي كننـد و جفـت     كردند كه به نام او آن  سراي بيع مي

و سخت  .مي بكردم و او بديدسمن تب. بها بدادند گفتند و او لجاج بكرد و آخر بخريد و  مي
  ).629/ 1 :1388بيهقي، (ها كشيدي   مردي بود و هيچ چيز نه دل به جاي  بدگمان

هـا ايفـا     پـردازد كـه خـود نقشـي در آن      هايي مي  در مواردي نيز بيهقي به روايت داستان
راوي بيـرون  (نـاظر     راوي              ً                                           كند؛ بلكه صرفا  ناظر و شاهد وقايع داسـتان و بـه اصـطلاح      نمي

  :است) رويداد
 آهـن  از را پيـل  روي و كـرد   مـي  شـكار  پيل پشت از كه هندوستان حدود در وقتي ديدم و

. نهاد يلبه پ يآمد و رو يرونب يشهسخت بزرگ از ب يريش. است رسم كه چنان بود، بپوشيده
 يكاز درد و خشم  يرش. كرد يقو يجراحت كهچنان ،زد يرش ينةو بر س ينداختب يخشت يرام
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 ،زد يرشمش ـ يـك به زانـو آمـد و    يرام. طپيد  يم يلو پ. آمد پيل قفاي به كهچنان كرد، جست
  ).116-  115: همان( بداد جان و افتاد زانو به شير و كرد قلم شير دست دو هر كهچنان

شخصـيت  اين . پردازد  هاي داستان به نقل و بازگويي وقايع مي  گاه نيز يكي از شخصيت
حكايت  تاريخ بيهقيبهترين نمونه براي اين نوع زاوية ديد در . تواند اصلي يا فرعي باشد  مي

از زبـان احمـد بـن    ( كه از اول تا آخـر بـه صـورت اول شـخص     است »افشين و بودلف«
  .است   روايت شده) دواد ابي

بلعمي در  ،برخلاف بيهقي. است   به كار نرفته تاريخ بلعميشيوة روايت اول شخص در 
پـردازد نـه شـاهد و نـاظر وقـايع و        كند نه به ايفـاي نقـش مـي     متن تاريخي كه روايت مي

ها رابطه نـدارد    به اشخاص تاريخش دسترسي و با آن ،چنين هم. است رويدادهاي تاريخش
بـه   ؛هـا بيـان كنـد                                          ً                              تا بخواهد واقعه يا داستاني را مستقيما  از زبان خود يا يكي از شخصـيت 

  .روايت او هميشه از نوع سوم شخص است ،ليلهمين د
  
  )character and characterization( 7پردازي  ت و شخصيتيشخص 5.2

و فقط براي طـرح و ترسـيم    .فقط با شخصيت است ...ها   كار همة رمان     و     من معتقدم سر«
  .)503: 1380 ،آلوت( »اند  اند و پرورش داده  است كه قالب داستان را طرح افكنده يتشخص

هايي كه زماني زنده بودند و زماني مردند،   شخصيت ؛هاست  آيينة شخصيت تاريخ بيهقي
بيهقـي در  . شـدن يافتنـد    از دريچة ذهن و نگاه ابوالفضل بيهقي دوبـاره فرصـت زنـده    ،اما

به دنبال معرفي قهرمانان كتابش اسـت تـا ذكـر وقـايع و      تر بيشكند   تاريخي كه روايت مي
كنم پنجاه سال را كه بـر چنـدين هـزار ورق      من تاريخي مي« :صرخدادهاي يك دورة خا

و ) 190/ 1: 1388بيهقـي،  (» افتد و در او اسامي بسيار مهتران و بزرگان است از هر طبقه  مي
  :گويد  در جايي ديگر مي

كردن اين كتاب تا نام اين بزرگان بدان زنده مانـد و نيـز از مـن      و مرا چاره نيست از تمام
گردد حال بزرگـي ايـن خانـدان كـه     ر رمقيادگاري ماند كه پس از ما اين تاريخ بخوانند و 

  ).74: همان(هميشه باد 
ابعاد                             ِكند كه هدف اصلي او نماياندن   ها و حكاياتي نقل مي  در بعضي موارد بيهقي داستان

را در معرفـي و   »خيشـخانة هـرات  «بيهقي داسـتان   ،   ًمثلا . هاست  شخصيتروني دروني و بي
و داسـتان  ) تاريخ بيهقـي اصلي  شخصيت(توصيف بيداري و حزم و احتياط سلطان مسعود 

چنـين در   هم. است   آورده سلطان مسعودرا در توصيف شجاعت و دل و زهرة  »شكار شير«
  :گويد  مي »افشين و بودلف«پايان حكايت 
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اند و از   و همگان برفته. اند  و هر كس از اين حكايت بتواند دانست كه اين چه بزرگان بوده
  ).167: همان(است    ايشان اين نام نيكو يادگار مانده

و در ايـن  است هاي واقعي   شخصيتبازآفريني  ،هاي يك اثر تاريخي، درواقع  شخصيت
بسـيار نزديـك يـا بسـيار دور داشـته      هاي واقعي نسبتي   شخصيتبازآفريني ممكن است با 

با وجود اين، اگر نويسنده .                   ً                          م است كه ديگر كاملا  زاييدة ذهن نويسنده نيستندلا مسما ؛باشند
خوبي از   ت خودشان نشان بدهد، بهيها را زنده و ملموس و نزديك به واقع  بتواند آن) خرمو(

  .است   عهدة كار برآمده
          ً                              روسـت و عمـلا  دسـت او بـراي آفـرينش       ي روبـه هـاي واقع ـ   شخصـيت هرچند بيهقي با 

نويسـان مـاهر، بـا      چون داستان هم ،ها بسته است، اهميت كار او در اين است كه  شخصيت
چـون احمـد حسـن ميمنـدي،      هايي هم  شخصيتهاي بيروني و دروني   دادن ويژگي  نشان

آنـان بـراي   اي زنـده و ملمـوس از     بوسهل زوزني چهره] و[حسنك وزير، بونصر مشكان، 
تواننـد نسـبت بـه آن      كشد؛ به نحوي كه خوانندگان تاريخش نمي  خوانندگان به تصوير مي

  ).12: 1383رضي، (اعتنا باقي بمانند   ها بي  شخصيت

اي كـه اسـم و رسـم      ؛ بـه گونـه    اسـت  ودنيسـت    ها  شخصيتقدرت بيهقي در پردازش 
هـا    خوانندة اين كتاب اگر پس از سال. تر از كتاب تاريخش است  رآوازه                اشخاص تاريخ او پ 

و سـلطان مسـعود را    ،وقايع تاريخي آن را از ياد ببرد، اسم حسنك وزيـر، بونصـر مشـكان   
  .فراموش نخواهد كرد

           ً          كنـد و صـريحا  بـه      هاي خود را توصيف مـي   شخصيت ،     ًمعمولا  در آثار تاريخي، خرمو
              نيـز توصـيف    تاريخ بيهقيدر . پردازد  مي ها             ً           ها و احيانا  تغييرات آن  ها و منش  معرفي خصلت

هـاي تـاريخش را از     شخصيتكوشد  ميبيهقي  اماپردازي است،   شخصيتترين شيوة   اصلي
 ،   ً  مـثلا  . شان به نمـايش بگـذارد   چنين وضعيت ظاهري ها و هم  طريق اعمال و گفتار خود آن

  :گويد                     ً   سلطان مسعود مستقيما  مي بارةدر
تر از آن بـود كـه تـا خواجـه       تر و دريافته  تر و بزرگ  داهي ، عنهرضي االله ،و سلطان مسعود

احمد برجاي بود، وزارت به كسي ديگر دادي، كه پايگاه و كفايت هر كسي دانست كه تـا  
  .)144/ 1: 1388بيهقي، (كدام اندازه است 

  :شناساند  مي خواننده به را او مسعود، سلطان گفتار و اعمال نمايش با نيز، بسيار مواردي در و
برخاست و . مني تمام شد  وهفت ساتگين نيم و بيست ؛خورد به نشاط                      و امير پس از اين م ي 

 .و دهن بشست و نماز پيشين بكرد و نماز ديگر كرد .                    ّ       آب و طشت خواست و مصل اي نماز
  ).700: همان(نمود كه گفتي يك ساتگين شراب نخورده است   و چنان مي
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 تأكيـد  دليـل  بـه  كـه  هستند نيز ديگري هاي  شخصيت عود،مس اصلي شخصيت كنار در
 و مشكان بونصر جمله از آورد، شمار  به اصلي شخصيت نيز را ها  آن توان  مي ها  آن بر بيهقي
 كه، دارند حضور نيز فرعي هاي  شخصيت اصلي هاي  شخصيت اين ساية در. زوزني بوسهل
  .اند هاي اصلي دخيل  شخصيت تر بيشبرد داستان، در معرفي هر چه  به پيش كمك بر علاوه

اي كـه      به گونه؛ ها در تقابل و تضاد با هم قرار دارند  شخصيت ،       ً، معمولا تاريخ بيهقيدر 
 ؛اند، مانند تضاد بوسهل زوزنـي و حسـنك وزيـر     بندي شده  ها طبقه  شخصيتتوان گفت   مي

و در . طبقة پسريان در مقابـل پـدريان  ي لكو به طور  ؛امير محمد ،سلطان مسعود و برادرش
 ها  آن به بيهقيسو با  نمايانند و خواننده نيز هم  مي تر بيشها خود را   شخصيتها   همين تقابل

هـايي    شخصـيت  ،بيهقي تاريخ درمتضاد  هاي  شخصيتدر كنار . دهد  مي نشان بغض و   حب 
روي و اعتدال،   به دليل ميانه ،شخصي مانند بونصر مشكان. دارندرو و متعادل نيز وجود   ميانه

  :است) پدريان و پسريان(      ً                   تقريبا  مورد اعتماد همگان 
كـه مخـدوم     آن   بي ،رضي االله عنه ،نگر، كه در روزگار امير محمود  بونصر مردي بود عاقبت

داشت به همه چيزها، كه نگاه  ،االله عليه  رحمة ،خود را خيانتي كرد دل اين سلطان مسعود را
  ).169-  168: همان(                                           دانست كه تخت م لك پس از پدر او را خواهد بود 

يعنـي در تغييـر و    ؛هـايي ايسـتا هسـتند     شخصـيت اغلـب،  ، تاريخ بيهقيهاي   شخصيت
ها در پايان داستان   آن شخصيتشوند و   خوش دگرگوني نمي تحولات داستان چندان دست

شـجاعت و اسـتبداد سـلطان مسـعود در      ،   ً  مـثلا  . است   داستان بودههماني است كه در آغاز 
كنـد اميـر     بـه جلـو حركـت مـي     تر بيشچند هر چه داستان   هر ؛سراسر كتاب مشهود است

رود،   يا هر جايي كه سـخن از بوسـهل زوزنـي مـي    . شود  مسعود مستبدتر از قبل تصوير مي
ي چون بونصر، بـه سـبب   شخصيت ،طرفي از. يابد  او را درمي» شرارت«و » زعارت«خواننده 
ناچار، در مقابـل تغييـرات و حـوادث انعطـاف نشـان       جويي يا به  انديشي و مصلحت  عاقبت

  .استو به اصطلاح پويا و متحول  دهد مي
تـر   بيش. توان در يك قالب يا نوع مشخص قرار داد  ها را نمي  شخصيت، تاريخ بيهقيدر 

كننـد، خصوصـياتي     ات نوع و طبقـة خـود را مـنعكس مـي    يكه خصوص  ها، علاوه بر اين  آن
اي و   ي كليشـه شخصيتدر مقام سلطان يا امير،  ،مسعود شخصيت. شخصي و ممتاز نيز دارند

هـاي تيـپ     كـردن اصـول و مـنش     و رعايت بودن راعلاوه بر دا ،زيرا، نيست پذير بيني  پيش
بــه اســتناد همــين  ،بيهقــيفــرد دارد و   بــه       ُ                ات و خ لقيــاتي منحصــريپادشــاهانه، خصوصــ

  :داند  ات، او را يگانة روزگار مييخصوص
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پادشـاه فرمـود كـه     يـن كه ا بود؛ ديگر همه ها  دكان و درگاه دهليز رفتم جا  آن كه سال يك و
 و درگاه را شادياخ نشابور به و...  يمهندس را به كس نشمرد يچ     ّ        در بن اها كه ه يچنان دانست

  ).138: همان( بود آيتي كاري هر در    م لك اين و...  يش     ّ   به خط  خو يدهم او كش نبود، ميدان

  .تر است تا تاريخ  به رمان نزديك تر بيش تاريخ بيهقيپردازي در   شخصيت ،درواقع
 به را كتاب اين بايد نخست ،بلعمي تاريخدر  پردازي  شخصيتو  شخصيت يبررس براي

ــاطيري دورة دو ــن( اس ــاريخي و) كه ــيم ت ــرد، تقس ــراز ك ــيت ي ــا  شخص ــايو مع ه  ياره
 كتـاب،  ايـن  كهن و اساطيري دورة در. دارند تفاوت هم با دوره دو اين در پردازي  شخصيت

صدها سـال عمـر    اند، واقعي  غير اغلب ها  شخصيت شود،  مي شروع انسان پيدايش آغاز از كه
 آسـمان  بر سر كه ددارن يمعظ ياربس اي  متفاوت و جثه يظاهر ،دارند ييماورا يروين كنند،  يم

... . و  بزننـد،  حـرف  حيوانـات  بـا  و كننـد  سـپري  غـذا  بدون روز چهل توانند  مي سايند،  مي
خارق هاي  واكنش و گيرند  مي قرار غريب و عجيب شرايط و ها  كنش جريان در ها يتشخص
  .اند داستاني هاي  شخصيتجزو  يزن يواناتح يدر موارد. دهند  مي بروز خود از اي  العاده

تا ) بر او نهادخ رموكه شايد نتوان عنوان (هاي كهن، نويسنده   در دورة اساطيري و دوره
گونـه كـه در تـاريخ صـورت       آن( تـا بـازآفريني   پـردازد  مـي  شخصيتحدودي به آفرينش 

                 ً       اند يـا اگـر احيانـا       اي صحت و وجود خارجي نداشته  هاي اسطوره  شخصيتزيرا  ،)گيرد  مي
بر اساس آن بتواند به بازسازي ابعاد تا ها ندارد   اند، نويسنده هيچ تصوير مستندي از آن  داشته

  .بپردازد ها آن شخصيتدروني و بيروني 
در  تـوان   ياما نم ـ دارند، حضور فراواني هاي  شخصيت بلعمي تاريخ اساطيري بخش در

 بلعمـي  تـاريخ . مشـخص كـرد   قهرمان يا اصلي شخصيت عنوان به راخاص  شخصيتيآن 
  ديگـر يـك  بـا  هـا   ارتبـاط آن  ةحلق يداست كه شا پياپي و بسيار هاي  روايت و ها  قصه شامل

 ايـن  از يك هر. شود  يگرفته م يدهناد يدر موارد يزن يزمان يتوال ينا البته،. باشدعامل زمان 
بـا اسـم    اي  واقعـه  هر دليل همين به و است   شده نقل خاص شخصيتيحول محور  ها  قصه

 پادشـاهي « ،»الملـك   گيـومرت  حـديث «مثـل   اسـت،    شـده  گـذاري   آن نام ياصل شخصيت
  .»پيامبر شعيب خبر« و ،»جمشيد
گـويي و    يل ـكبه دليل ها،   شخصيتدر بخش اساطيري و كهن، ويژه  به ،تاريخ بلعميدر 

پـردازش   ،بـه عبـارتي ديگـر    .انـد   چنان كه بايد و شايد پـردازش نشـده    آن ،ها  كوتاهي قصه
ميرنـد و تمـام     آينـد و مـي    ها يكي پس از ديگري مـي   شخصيت. ها مقطعي است  شخصيت

ان دچن ـ در ذهـن مخاطـب    ،به همين دليل ؛در چند صفحه استفقط ها   شوند و دوام آن  مي
متن كتاب همة             ً    مسعود تقريبا  در  شخصيت      ً كه مثلا   تاريخ بيهقيبرعكس (شوند   نميماندگار 
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كـه لازم اسـت    ،او شخصـيت همراه با نقل تـدريجي حـوادث، ابعـادي از     ،حضور دارد و
شخصيت گيرد و   شود و خواننده خواه ناخواه با او انس مي  ارائه مي ،خواننده با آن آشنا شود

  ).بندد  نقش مي شدر ذهناو 
واننـده  چنـدان باورپـذير نيسـتند و خ    تـاريخ بلعمـي  هاي اسـاطيري و كهـن     شخصيت

منظـور ايـن نيسـت كـه اگـر       ،البته. ها برقرار كند  راستين و صميمي با آن يتواند ارتباط  نمي
هاي يك داستان خيالي و ذهني باشند، ديگر براي خواننده جـذاب و قابـل اعتنـا      شخصيت

د دار كه اسم تاريخ بر آن نهاده شده، خواننـده انتظـار   به دليل آن، تاريخ بلعميا در ما .نيستند
هـا و    مؤلفـه  بلعمـي  تـاريخ ،   از طرفـي  .باشـند هـا واقعـي     شخصيتو  ،رخدادها، فضاها كه

بودن   واقعي  داستان رفتار كند و با غيرة مثابخواننده با آن به تا هاي داستان را نيز ندارد   معيار
  :است   آمده »صلح منوچهر و افراسياب«در حديث  ،نمونهاز باب . آن كنار بيايد

سر كوه تير بينداخت و تير او از طبرستان و زمين گرگان و از نشابور و از سرخس  آرش از
از اين همه شهرها و بيابان بگذشت و افراسياب را سخت اندوه آمد كه  ؛تا لب جيحون افتاد

و عهد كرده بـود و   .                                                        چنان پادشاهي از حد  سرخس تا لب جيحون منوچهر را بايست دادن
  ).255/ 1: 1380طبري، (نامه نوشته   صلح

خ رمـو فردي واقعة تاريخي و از زبان  چون همجا مخاطب صحت اين داستان را  در اين
شيوة رفتـاري  مانند (شد   حماسي ارائه مي ياگر همين داستان در قالب داستان ،اما. پذيرد نمي

نزديـك و  بسـيار  هـا    شخصـيت ارتباط مخاطب و  ،)شاهنامهدر  شهاي  شخصيتفردوسي با 
  .دش ميصميمي 

بلعمي هم از روش توصيف و گزارش هم از روش نمايشي براي معرفـي و شناسـاندن   
هـاي    شخصـيت بلعمي بهرام گور را از زبـان يكـي از   . دجوي ميبهره هاي كتابش   شخصيت

  :كند  داستان چنين وصف مي
 است از زمين عجم با روي نيكو و قد و بالاي خوب و نيكي تير انـداختن    يكي سوار آمده

  ).652: همان(كه هرگز چون او نديدم ت وقو مردي و مبارزت و به 

دهـد كـه از طريـق آن مخاطـب ايـن        اي نشان مـي   و چند سطر بعد، بهرام را در صحنه
  :بيند  عينه مي به) توقنيك تير انداختن و مردي و مبارزت و (ات بهرام را يخصوص

                                      و كس م لك بر درختي بر شد تا بنگرد كـه   .                                         بهرام برفت با كس م ل ك و اندر آن مرغزار آمد
پيل آهنگ . نهاد و بانگ بر پيل زد  بهرام فراز پيل رفت و تير به كمان بر .پيل با بهرام چه كند

بهرام تيري بزدش به ميان دو چشم اندر و همة تير اندر وي شد تا سوفار، و پيـل  . وي كرد
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پيل بگرفت و دركشيد تا بـه روي   بهرام پياده شد و به دو دست خرطوم. بدان مشغول شد
  ).653: همان(زد تا سرش از تن جدا شد    گردنش همي و بهرام شمشير بر .اندر افتاد

. اند )تيپي(هايي نوعي   شخصيت ،، اغلبتاريخ بلعميهاي اساطيري و كهن در   شخصيت
حضرت يوسف و ، ايوب پيامبر، )ع( النبي ، نوح)ع( ، ادريس)ع( هايي مانند شيث  شخصيت

هـايي چـون دارا،     شخصـيت چنـين،   هـم . اند كنندة خصوصيات نوع پيامبران  ك منعكسيهر 
. گذارنــد  شــيرويه نــوع پادشــاهان را بــه نمــايش مــيو شــاپور، قبــاد، نوشــروان، پرويــز، 

و  تـر  بـيش كـه بـا جزئيـات      ، به دليـل آن   نيز هايي چون بهرام گور و بهرام شوبين  شخصيت
هـايي    خصـلت  و انـد  هاي فردي تبديل شده  شخصيتبه  ،اند  و تصوير شده تر تشريح  مفصل

  .دارندممتازتر از ديگران 
حضور در طي                             ً    ها اغلب ايستا هستند و تقريبا  در   شخصيت تاريخ بلعمياز بخش در اين 

هـا و    كه وقـايع و سـختي    ، با آن)ع( حضرت يوسف ،   ًمثلا  .مانند  ها بدون تغيير باقي مي  قصه
هـاي    شخصـيت . داردو مـؤمن   ،صبور، پرهيزكارشخصيتي  هميشه ،كند  زندان را تحمل مي

تـاريخ  هـاي پويـا در     شخصيتها نسبت به   شمار آن ،البته ؛دنشو  پويا و متحول نيز يافت مي
شخصـيت بهـرام    .اسـت هاي پويا بهرام شوبين   شخصيتاز جملة اين . است تر بيش بيهقي

  .شود  وقايع داستان دگرگون ميمتأثر از حوادث و 
 حـوادث  دربرگيرنـدة نام نهاد،  يخيتار ةآن را دور توان  مي كه ،بلعمي تاريخدوم  بخش

 ةجنب ـ هـا   شخصـيت  ةهم ـ    ًيبا تقر. استچهارم  ةسد يلظهور اسلام تا اوا يننخست هاي  سال
 راشدين، خلفاي، )ص( اكرم پيامبر به استمحدود  نيز اصلي هاي  شخصيتدارند و  يمذهب

بـيش  نگاري   اغلب، وقايعبخش، در اين . و حكماي مناطق اسلامي خلفا، اميران، و سروران
بـرد   ها در راسـتاي تبيـين حـوادث و پـيش      شخصيتيابد و   پردازي اهميت مي  شخصيتاز 

به همين دليل، نسـبت   ،اند ها برگرفته از واقعيت  شخصيت. پردازند  داستان به ايفاي نقش مي
  .ندتر  تر و باورپذير  هاي اساطيري اين كتاب، ملموس  تشخصيبه 

 طريـق  از هـم ) مسـتقيم ( توصـيف  و گـزارش  طريـق  از هم ها  شخصيت بخش اين در
 پـردازش  نمونة بهترين. شوند  مي معرفي مخاطب به) غيرمستقيم( گفتارشان و اعمال نمايش
 ديگر يكي كه است) ص( اكرم پيامبر توصيف به مربوط بلعمي تاريخ در شخصيت مستقيم

  :كند نقل ميآن را طالب،  حضرت علي بن ابي، هاي داستان  شخصيت از
و . ميانه نـه سـخت دراز و نـه سـخت كوتـاه       مردي بود بالا ،السلام  عليه ،پيغمبر’: علي گفتا

هايش سياه بود و مويش جعد و روشـن    و چشم سپيدي كه با سرخ زدي ؛رويش سپيد بود
 و موي سرش دراز بود تا كتف و سياه و گردن سـپيد . موي ريش و كشن        و نيكو بود و گرد
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 ‘... تر از او كس نديـد   تر و دلير  فراخ  تر كس نديده بود و دست  خوي  و كس از او خوش... 
  ).320-  319/ 3: همان(

خصـلت و مـنش آن   ) ص( پيـامبر اكـرم   شخصـيت در پردازش غيرمسـتقيم   ،چنين هم
  :است   داده شده   گفتار نشانحضرت در قالب 

 مرگ پس از و نيست چاره او از را جهانيان همة و است حقمرگ  مردمان، اي«: گفت پس
 از را مهتـران . كننـد  قصـاص  ديگـر  از يـك  را جهانيان و. قصاص و داد روز است روزي
از مـن  . ام  شـما  بـا  من اينك و. مرا نه و نبود محابا را كس و مهتران، از را كهتران و كهتران

تا  يدو مرا از قصاص پاك كن. بگويند چنان هم گفتم سرد كه را كسي هر و بستانند چنان هم
 اي«: و گفتند يستندمردمان همه بگر. »را بر من حق نمانده بود يشوم كس يخدا يشچون پ

 اسـت  حقبر تو  را هو ك. را تو است حلال همه توست بر را ما كه حقيهر  ي،خدا يغمبرپ
  ).325/ 3: همان( »است ما بر تو حقكه همه 

هـا    ند و اگـر تغييـري در آن  هسـت ايستا  ،ها در دورة تاريخي اين كتاب، اغلب  شخصيت
گيري   جنبة اعتقادي و ديني دارد و محدود است به تغيير مذهب يا جبهه تر بيش ،ايجاد شود
مـوازات ديـن و    بـه هـا    شخصـيت در اين بخش،  ،درواقع. پيروان مذاهب مخالفدر مقابل 

 ،هـا   گيرند و در اين تقابل  ديگر قرار مي شوند و در تقابل و تضاد با يك  بندي مي  مذهب طبقه
هـا بـر مخاطـب      ي آنشخصـيت ابعـاد   سـت، ها  ها و لشكركشي  در جنگ تر بيشكه نمود آن 

  .پردازي است  شخصيتهاي   و اين شيوه يكي از بهترين شيوه ؛شود  تر مي  روشن
طـرفين تضـاد بسـيار    . كنـد   ها را آشكار مي  شخصيتتضاد بيش از هر خصوصيت ديگري 

  به شخصيتتمركز  سحترين   ، قويشخصيتبا ايجاد تضاد بين دو  ،كنند و  جلب توجه مي
  ).128: 1374سينگر، (آيد   دست مي

 ،آينـد   مـي     هاي اصلي بـه گـردش در    شخصيتكه حول محور  ،هاي فرعي نيز  شخصيت
 ،تر  تر، زنده  واقعي تاريخ بيهقيها در   شخصيتتوان گفت كه   مي كلدر . چنين وضعي دارند

هـاي كتـابش را توصـيف و      شخصـيت است    و بيهقي بهتر از بلعمي توانسته ندتر  و پرداخته
  .تصوير كند

  
  8پردازي  صحنه و صحنه 6.2

در . شـود فـرق دارد    داستان ديده مـي در تاريخ با آنچه در ) setting( پردازي  اصطلاح صحنه
              ً                 هايي را كـه قـبلا  در مكـان و      صحنهخ رموتاريخ، آفرينش و خلق صحنه وجود ندارد، بلكه 
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هـيچ  در روايت تاريخ خ رمو ،البته. دهد نمايش ميكلمات  اب است زماني خاص اتفاق افتاده
  .ها ندارد  الزامي در توصيف و تصوير دقيق صحنه

را در دورة ) مكـان واقعـي  (حوادث سياسـي شـرق ايـران     تاريخ بيهقي يلك يدر نگاه
نشـان   ،)زمـان واقعـي  (ويژه دورة حكومت سـلطان مسـعود غزنـوي     به ،حكومت غزنويان

بيهقـي  . گذارند مياشخاص واقعي تأثيراتي واقعي در و  اند ها واقعي و طبيعي  صحنه. دهد  مي
و جـذاب   ،صحنه، تصاويري زنـده، روشـن  دادن عناصر يك   با ذكر جزئيات محيط و نشان

  .دهد  كند و خواننده را در فضا و حال و هواي داستان قرار مي  عرضه مي
زايند و احساسات خواننده را بـه                           ها هستند كه حب  و بغض مي  اين صحنه تاريخ بيهقيدر 

ننده را به ها هستند كه تمايل احساسي خوا  اين صحنه ،به عبارت ديگر ،آورند يا  غليان درمي
  ).148: 1379جهانديده، (كنند   هاي خاصي راغب مي  شخصيت

  .گيرد  از طريق توصيف مستقيم انجام مي تر بيشها   پردازي  ، صحنهتاريخ بيهقيدر 
رواج دارد، جــدا از  يامــروز هــاي  داســتان در آنچــه بــرخلاف او، توصــيفات اغلــب
 چـون هـم  بيهقـي،  نيـز  گـاهي  و شـوند   مـي  آورده هـا   شخصيتو  ها،  موقعيت ها،  وضعيت

 مندنـد،   علاقه ياتجزئ يتكه به روا امروزي، ناتوراليست نويسندگان يا قديمي نويسان  قصه
 رو، ايـن  از. نـدارد  زيادي نقش ماجرا بردپيش در كه پردازد  مي هايي  صحنه مفصل شرح به
 بينـد   نمـي  لطمـه  حـوادث  رشـتة  كنـيم،  حـذف  رويدادها لاي  به  لا از را توصيفات اين اگر

  ).14: 1383 ي،رض(

هايي   با توصيف مستقيم، صحنه نخست،   ً                                        مثلا  بيهقي، در شرح ماجراي رفتن امير به آمل، 
  :كشد  به تصوير ميرا از آمل 

ها كه آمـديم    و اين راه. الاولي امير از ساري برفت تا به آمل رود                ّ       و روز يكشنبه غر ة جمادي
 .كه دو سه سوار بيش ممكن نشد كه بدان راه رفتي چنان ؛تنگ بود و ديگر كه رفتيم سخت

كـه پيـل را گـذاره     چنان ؛هاي روان  و از چپ و راست همه بيشه بود ناهموار تا كوه و آب
و درين راه پلي آمد چوبين برابر بـزرگ و رودي سـخت بوالعجـب و نـادر چـون      . نبودي

  ).451/ 1: 1388بيهقي، (كماني خماخم 

گو   و  بيهقي توصيف و گفت) كم نيست تاريخ بيهقيآن در شمار ه تكه الب(مواردي نيز در 
كنـد و بـدين گونـه هـم راوي هـم        ترسيم مـي اي   صحنهآميزد و براي مخاطب   هم مي  را به

                         ً          شوند و خواننده نيز تلويحا  و در خلال   شريك مي   هاي داستان در انعكاس صحنه  شخصيت
بهتـرين نمونـة ايـن شـيوة     . برد  گوها پي به زمان و مكان وقوع داستان مي  و  اين نقل و گفت

جايي كه قرار  ؛مشاهده كرد »دار كردن حسنك وزير بر«توان در داستان   پردازي را مي  صحنه
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رسـي   وزير و ساير اعيان و قضات به حسـاب                                   ِاست با حضور خواجه احمد حسن ميمندي 
  9.هاي حسنك بپردازند  دارايي

 ةو در هم ـ نيسـت            ً                                پـردازي صـرفا  از طريـق توصـيف مسـتقيم        صحنه تاريخ بلعميدر 
  .است   آميخته  گو در  و  هايي كه به تصوير كشيده شده توصيف با گفت  صحنه

پرويـز  . رسول سر برگرفـت  ».سر برگير«: پرويز او را گفت. رسول اندر رفت و سجده كرد
از آن تكيه كه كـرده  . و خود راست بنشست اي اندر دست داشت و آن را بر بالش نهاد  آبي

. گشت و از مصلي درگذشت و بر بساط بگشت و به خـاك افتـاد    بود، آن آبي از بالش فرو
پس رسول آن آبي برگرفت و از خاك پاك كرد . پرويز آن را به فال بد داشت و غم آمدش

 ».بنشـين «: را گفـت و رسـول   ».اين را از نزد من دور بـر «: پرويز گفت. و پيش پرويز بنهاد
هر كاري «: پس سر بركرد و گفت. ديري سر برنكرد. افكند پرويز سر فرود. رسول بنشست

 .و اين به فال مرا چنان نمود كه اين ملك از من بشـود  .كه بازگردد آن را حيلت سود ندارد
  ).835/ 2: 1380طبري، ( »... و بدان كس كه از من بدو شود نماند

 ياتجزئ       پرداخت       ِفقدان  يلبه دل ،بيهقي تاريخبا  ياسق در ،بلعمي تاريخدر  صحنه
 تـوان   مـي . دارد تري كم يشينما       قابليت  مكان، در اشيا و اشخاص گرفتنقرار  ةو نحو
 از ،بلعمـي  تـاريخ     ِ  هـاي    ، در اغلـب صـحنه  )برداري  فيلم دوربين چون هم( يراو گفت
 پوشش در جزئيات از برخي دليل همين به و دارد قرار صحنه از دور       ًتقريبا  اي  فاصله
  .گيرد  نمي قرار او ديد

  
  10پردازي  و لحن لحن 7.2

موضوع اين  ؛كند  متعدد و متنوع استفاده مي )tone( هاي  بيهقي در روايت تاريخ خود از لحن
انگيز روايت   اي تراژيك و غم  كه واقعهوقتي . گردد  هاي او برمي  ها و حكايت  ع داستانوبه تن
هاي سلطان مسـعود    ها و شادي  جشنبيهقي وقتي  .شود  شود، لحن بيهقي نيز تراژيك مي  مي

كـه بـه روايـت حـوادث جنـگ و شـرح       وقتي  .دماين  كند لحني شاد اختيار مي  را بازگو مي
كه خواننده را خطاب قرار هنگامي شود و   حماسي مي شپردازد لحن  ها مي  شخصيت   دلاوري

جـا كـه بـه خـود او      و لحـن او آن  شـود  ميو صميمانه  ،آميز  پدرانه، احترام او دهد لحن  مي
هاي مسعود و اطرافيان او در جشن مهرگان   در توصيف شادي ،   ًمثلا . استي دجگردد   بازمي

  :لحن بيهقي شاد و داراي آهنگي تند و ضربي است
اصناف لشـكر   و شراب روان شد هم برين خوان و ديگر خوان كه سرهنگان و خيلتاشان و

امير قدحي چنـد خـورده   . كه از خوان مستان بازگشته بودند چنانهاي بزرگ،   بودند، مشربه
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و مطربان سرايي و بيروني دست به كار بردند و نشاطي بر پا شد كه گفتـي  ...  بود از خوان
  ).273/ 1: 1388بيهقي، (درين بقعت غم نماند كه همه هزيمت شد 

  :دارد  هاي فريبندة دنيوي بازمي  ز مخاطب را از نعمتو با لحني آرام و پندآمي
  كه گفتي هرگـز نبـوده    چنان ؛سالار كجا باشد همه به پايان آمد كه عاقبت كار دو سپاه و اين

اسـت و بسـيار      چنـين بسـيار كـرده    ،  ّ       عز  ذكـره   ،و زمانه و گشت فلك به فرمان ايزد. است 
اي كه زمانه دهد فريفتـه نشـود و بـر      عشوه خواهد كرد و خردمند آن است كه به نعمتي و

  ).234: همان(محابا   ستدن كه سخت زشت ستاند و بي  باشد از باز  حذر مي

 اين لحن. است رطمطراق               سنگين و جدي و پ  تاريخ بيهقيدر بيهقي ي ابوالفضل للحن ك
يدة محيط، يتوان آن را زا  لحني كه مي ؛دست و ثابت است متن اين كتاب يك همة      ً    تقريبا  در 

وابسته بـه   ،، از يك نظرتاريخ بيهقيلحن در «. و نيز موضوع اثر او دانست ،شخصيتشغل، 
» وابسـته بـه سـبك منشـيانه     ،از ديگر سو ،ساختار اشرافي و خودكامانة عصر بيهقي است و

  ).163: 1379جهانديده، (
 پـردازش شـده  هـا    گاه و موقعيـت آن  ها متناسب با جاي  شخصيتلحن  تاريخ بيهقيدر 

ها پي   و منش آن ،گاه توان به طبقه، جاي  ها مي  شخصيتاي كه از لحن سخنان   به گونه ؛است  
جا مقتدرانه و آمرانه است يا لحن                 ً       سلطان، تقريبا  در همهدر مقام مسعود،   لحن امير ،   ًمثلا . برد

ومانه و آميختـه بـه   گيرد، مظل  ه به موقعيت و فضايي كه در آن قرار ميجبا تو ،حسنك وزير
لحن بوسهل زوزني در تقابل و رويارويي بـا حسـنك ظالمانـه و    . اضطراب و نگراني است

  .اي چاكرانه است  مسعود به گونه  آميز و در رويارويي با امير  توهين
كه يكـي از   ،حسن  گو با خواجه احمد    و  انگيز و آميخته به گرية حسنك در گفت  لحن غم

  :                   ً       در اين چند سطر كاملا  پيداست ،است تاريخ بيهقيها در   ترين لحن  شاخص
به روزگار سلطان ! باد دراز بزرگ خواجة زندگاني«: گفت و كرد خواجه به روي وي

از . بــود خطــا همــه كــه خاييــدم  يدر بــاب خواجــه ژاژ مــ يمحمــود بــه فرمــان و
به باب خواجـه  . بود من جاي نه و دادند مرا وزارت ستم به چاره، چه برداري  فرمان

 و ام  كرده خطا من«: پس گفت ».داشتم  نكردم و كسان خواجه را نواخته  يقصد يچه
مرا فرونگـذارد   يمو لكن خداوند كر. فرمايد خداوند كه هستم عقوبت هر مستوجب

داشت و خواجه مرا بحل كند  يدبا يشهو فرزندان اند يالاز ع. ام  و دل از جان برداشته
  ).175/ 1: 1388 يهقي،ب(

سوسـت و    هـا هـم    ها با اعمال و روحيات و عواطف آن  شخصيتلحن  تاريخ بيهقيدر 
عبـارات و جمـلات، نحـوة تنظـيم و      ،ها را با گزينش و چينش لغـات   ع لحنوبيهقي اين تن
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 ،هصنايع ادبي چون تشبيو ، آهنگ و موسيقي كلمات و جملات،   تركيب كلمات و جملات
  .دهد  ويژه اغراق نشان مي  و به هكناي ،هاستعار

كه لحن نويسـنده بـه تناسـب طـرح و فضـاي       تاريخ بيهقيبرخلاف ( تاريخ بلعميدر 
هـا در لحـن نمـود      شخصـيت                                  و حب  و بغض نويسـنده نسـبت بـه     كند مي ها تغيير  داستان

بلعمي فقط . ماند  تغيير باقي مي يدست و ب ، لحن نويسنده جز در مواردي معدود يك)يابد مي
توان از طريق تغييرات لحن او گرايش   ي محض واقعياتي تاريخي و مستند است كه نميراو

لحـن  . احساسات و داوري و قضاوت او را مشخص كردو  ها  او به اشخاص يا نفرت از آن
يا واقعة دردناك كـربلا و شـهادت   ) ص( جا كه به شرح وفات پيغمبر اسلام  بلعمي حتي آن

بودن اثر او   به تاريخي موضوعاين  ،البته. كند  پردازد تغيير نمي  ميو يارانش ) ع(  امام حسين
هـا را    كارگيري آن  امكانات و عناصر زباني و ادبي و قدرت بههمة هرچند كه او ؛ گردد  برمي

زبـان او در روايـت تـاريخش تـا     كـه   بر اينخود دليلي است  موضوعدر اختيار دارد و اين 
  .و يكنواخت باشد ،كرتح  كننده، كم حدي خسته

گـاه    ؛ آناسـت تغيير لحن كيخسرو  تاريخ بلعميها در   شخصيتاز جمله تغييرات لحني 
  : شود  جان فيروز حاضر مي  كه در ميدان جنگ بر سر پيكر بي

 او جـاي  به كه ها  نيكويي آن و را او تربيت آن آمدش ياد با و بسوخت او بر دل را كيخسرو
 اي«: و گفـت  يخـت و بـر سـر او بوسـه داد و آب از چشـم فرور     كشـيد   باز عنان. بود كرده

كه همه  ،درخت برومند يو ا يكه همه كس را از تو منفعت بود بلند، كوه اي و مرد    بزرگوار
لشكر من باز شو و با سپاه مـن حـرب    يشبگفتم تو را كه از پ يدي،كس را دست بر تو رس

آخـر بـه    ،وفاكن به انـدام  يراست به زبان و ا يا! سپر مساز يابافراس يشمكن و خود را پ
سپاه من هـلاك   يشاو پ يو بر وفا يگشت يفتهو به سخن او فر يگرفتار شد يابمكر افراس

آن زبـان راسـت و امانـت و     يغدر! تو خوييآن خوش يغدر! آن علم و فهم تو يغدر. يگشت
  ).442/ 1: 1380 ي،رطب( گريست   همي و گفت  يم »ي؟سپاه اندر چرا آمد يشپ! تو يوفا

بـار و   كاررفته در ايجاد اين لحن اندوه  جا آهنگ و موسيقي كلمات و تشبيهات به  در اين
آميـز موبـدان موبـد در      سـوزانه و نصـيحت   لحـن دل  ،چنين هم. دردناك نقش بسياري دارد

  .آشكار است) 645: همان(گور  خطاب به بهرام
لحـن  . است تر كمبسيار ، تاريخ بيهقيها، نسبت به   شخصيتتغيير لحن  بلعمي تاريخدر 

است و طرح و فضاي داستان چنـدان تغييـري   ي دجها اغلب همانند لحن راوي   شخصيت
را از لحن نويسنده متمايز  تاريخ بلعميهاي   شخصيتتوان لحن   اي كه نمي  به گونه؛ كند  نمي
و حتـي   ،اجتماعي، طبقاتي، مذهبيها با خصوصيات فكري،   شخصيتلحن  ،چنين هم. كرد
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توان تفاوتي ميان لحن پيـامبران و    خواني چنداني ندارد و نمي  ها تناسب و هم  سن و سال آن
در  ،   ً  مـثلا  . مشـاهده كـرد  ... و  دستان، پيران و جوانان، زنان و مـردان   ديوان، پادشاهان و زير

  :سب نيست، لحن سخن بهرام با سن و سال او متنا»بهرام گور«داستان 
 علم و. آموزند ادب مرا تا آر استادان«: گفت را منذر گشت، ساله ده و شد بزرگ بهرام چون

 را وت و كودكي تو كه نيست وقت هنوز استاد«: گفتا منذر .»بياموزند تيرانداختن و سواري و
 وقت مرا اگر .بزرگم عقل به ،خردم سال به من اگر«: گفت بهرام .»كردن بايد شادي و لعب
بايد كردن تا چون وقت آيد علم با من بود كه هر چيـزي   طلب اكنون نيست، آموختن علم

را كه به وقت وي طلب نكني از پس وقت نيابي، و آنچه پيش از وقت طلب كني، به وقت 
  ).639: همان( »بيابي

كودكانـه   يسـخنان او بـا لحن ـ   يدنمونه، با توجه به سن و سال بهرام گور، با ينا در
  .شد  مي بيان

پـردازي    شخصيتبرخلاف بيهقي، از ابزار لحن براي  ،توان گفت كه بلعمي  بنابراين، مي
بدان دليل است كه بلعمـي چنـدان بـه واكـاوي      تر بيشاست و اين البته    استفاده كرده تر كم

ها ندارد تا                                است و خود نيز حب  و بغضي به آن   ها نپرداخته  شخصيتات يدروناحساسات و 
  .ديابد آن در لحن او انعكاس نمو

  
  11سازي  و فضا فضا 8.2

هاي تاريخي شايد تا حدودي درست   در نوشته )atmosphere( لة فضاسازيئ    ًً       اصولا   طرح مس
پردازي و تأثيرگـذاري عـاطفي بـر مخاطـب       داستان در اثر تاريخيخ رموهدف  زيرا ،نباشد

در . پـردازد   داشته باشد به فضاسازي مياي   چنين دغدغهخ رموكه    در صورتيفقط نيست و 
وارگي  چنين داستان ، به دليل وسواسي كه بيهقي براي تأثير بر خواننده دارد و همتاريخ بيهقي

. اسـت    هايش به كار گرفتـه شـده    كتاب تاريخش، عنصر فضا و رنگ در مواردي از داستان
كـه از بهتـرين    ،»نك وزيـر دار كردن حس بر«چنين داستان  و هم »افشين و بودلف«حكايت 

، به دليل داشتن همـين عنصـر فضـا و    ي استپردازي در اين كتاب تاريخ  هاي داستان  نمونه
 »افشـين و بودلـف  «فضايي كه بـر حكايـت    است؛  چنين جذاب و خواندني شده  رنگ، اين

ر از اضطراب و ترس كه ذهـن خواننـده را در باداهـا و مباداهـا                         حاكم است فضايي است پ 
فضايي سراسر نگراني كه خواننده هر آن منتظر اتفاقي ناگوار است  ؛كند  گير و تسخير ميدر
كه چيزي مانند معجزه به داستان پاياني خوش ببخشد و از اين   خوش به اين دل ،از طرفي ،و

  . كند  استادي همين فضا را در طول داستان حفظ مي                                فضا رهايي يابد و بيهقي در نهايت 
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. است  انداخته  يهترس و اضطراب بر داستان سا يفضا ينهم يزن »وزير حسنك«داستان  در
    ً                             بعضا  فضـا و رنـگ متناسـب بـا      يزن بيهقي تاريخ يگرد هاي   بخشدو داستان، در  ينعلاوه بر ا

 مسعود  يرشكست دندانقان و فرار ام يدر شرح ماجرا ،   ًمثلا . حوادث و روند داستان وجود دارد
  .است   افزوده آن گيرايي و حساسيتو ملتهب داستان بر  آور  اضطراب فضاي لشكريان و

كـه  ، تـاريخ بلعمـي  در  ،وجود دارد تر بيشكه عنصر فضا و رنگ در آثار توصيفي   با اين
نويسـنده در   تاريخ بلعمـي هاي   در داستان. توجه نيستدرخور چندان  ،اثري توصيفي است

ندارد و شايد يكي از توجه حال و هوايي خاص  روايت رويدادهاي تاريخي چندان به ايجاد
همـين   دي دارتر كمت يجذابت و ليدرجة مقبو، تاريخ بيهقينسبت به  ،دلايلي كه اين كتاب

شود و پس   در اين كتاب بزرگ و حجيم، كه با آفرينش و خلقت آدم آغاز مي. باشدموضوع 
ي واحـد تشـخيص داد و   يفضاتوان   نمي ،رسد  از طي دوران اساطيري به دوران تاريخي مي

اي و نيز   هاي آغازين و اسطوره   بخشهاي آن را به شكل موردي بررسي كنيم، در   اگر داستان
هاي مربوط به پيامبران و پادشاهان ايران باستان عنصر فضا و رنـگ چنـدان بـه كـار       داستان

. ي آن اسـت گزارش ـ                   تـاريخي و روايـت                  ِ    متـأثر از موضـوع   موضـوع  اين  ؛است   گرفته نشده
كه امكان برقراري ارتباطي قوي ميان نويسنده و داسـتان را   ،ها  كوتاهي اين داستان ،چنين هم

خاصي را بـر مـتن كتـاب     وجكه بلعمي نتواند فضا و   دليل ديگري است بر اين ،كند  كم مي
 رنـگ و   ها فضايي هرچنـد كـم    داستاناز در اين بخش از كتاب، در بعضي  ،البته. مسلط كند

جا كه حضرت   آن ،»كردن ابراهيم مر اسماعيل را  قربان«در قصة  ،   ًمثلا . ناپرداخته وجود دارد
را قرباني كند و او ) ع( گيرد حضرت اسماعيل  براي اداي نذر خويش تصميم مي) ع( ابراهيم

كنـد،    كند و حضرت اسماعيل نيز خود را تسليم او و امر خدا مـي   را از اين موضوع آگاه مي
و بـا  ) 173: همـان (شـود    آور بر داستان و ذهن خواننده چيره مـي   يي مضطرب و دلهرهفضا
كند و بيـان    را ذبح حضرت اسماعيل كند  مياي كه حضرت ابراهيم سعي   دادن صحنه نشان

  :شود  مي تر بيشاين فضاي اضطراب  ها  احساسات هر دوي آن
ر را بر دست راسـت بخوابانيـد و   ابراهيم برخاست و دست و پاي پسر ببست استوار و پس

. دل تسليم كرد كه كارد بر گلوي پسر نهد، باز آب از چشمش بيرون آمد و دستش بلرزيـد 
چون بديد كه پدر گلوي او همـي  . پسر چشم فراز كرده بود و خويشتن را به خداي سپرده

مـن بينـي،   تـا تـو روي    ،اي پدر«: گفتا .گريست   نبرد، چشم باز كرد و پدر را ديد كه همي
مرا به روي افكن و كارد بر قفاي من بنه و گلـوي مـن   . دست تو نرود كه گلوي من ببري

داشتند از دل پدر و پسـر    و فريشتگان هفت آسمان بر ايشان نظاره بودند و شگفت مي ».ببر
  ).174-  173: همان(

  .است حاكم فضا همين حدودي تا نيز »)السلام  يهعل( صابر ايوب خبر« در
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 عزل و ها  در ذكر خبر پادشاهان و جنگ تر بيشباستان، كه  يرانمربوط به ا هاي   بخش در
 نيـز  مـواردي  اندك در. داد تشخيص را خشونت فضاي توان  مي كل در است، آنان نصب و

 يرويهخبر كشتن ش«در داستان     ً مثلا ،. است حاكم ها  داستان بعضي بر خشونت از غير فضايي
 و آميــز  محاكمــه ييكــه فضــا ،)843-  828/ 2: همــان(» را يرويهشــ يمــر پــدر را و پادشــاه

 يجادداستان، در ا هاي  شخصيتلحن  ويژه  به ،عنصر لحن است، حاكم داستان بر گونه  قيامت
  .دارد را نقش ترين بيش ييفضا ينچن

) ص( يـامبر كه مربوط به دوران اسلام است، با ذكر انسـاب پ  كتاب، اين تاريخي بخش
و فتوحـات   هـا   گشـايش ، )ص( اكـرم  پيـامبر  غزوات هجرت، بعثت، دوران و شود  مي آغاز

 يــلبــه دل. شــود  مــي شــامل را عباســيان و اميــه  بنــي دورة و ين،راشــد يمســلمانان، خلفــا
 بخـش،  يـن ا ياثنا در. مشخص كرد خاص جويفضا و  توان  نمي ها،  روايت بودن  يگزارش

 اهمال كمي با، )715-  703/ 4: همان( »)لسلام يهماعل( علي بن حسين مقتل خبر« داستان در
 البتـه،  كرد؛ احساس را اضطراب از سرشار و ناك اندوه و غمگين فضايي توان  مي تساهل، و

از ( هـا   شخصيتمخاطب به  داستان و نوع نگاه يدادهايبرخاسته از رو يزگفت آن ن توان  مي
و باز در ادامة همين ! بلعمي سازي  فضا و پردازي  نه هنر و قدرت داستان است) يمذهبة جنب

هاي بلعمي جاي خالي فضـا    ها و گزارش  يعني در داستان ؛بخش وضع به همين منوال است
  .توان احساس كرد  و رنگ را مي

هـر   بلعمـي  تـاريخ است كـه در   يناشاره كرد ا بدان بايد كه ديگر اي  نكته پايان، در
 يلـي، به صـورت تحم  گذاري،  نام همين و است   شده گذاري  نام يبا عنوان خاص يداستان
خبـر مـرگ   «با عنوان  يدر داستان    ً مثلا ،. كند  يرا بر ذهن مخاطب غالب م يخاص يفضا
 يـك مـرگ   يـد كـه با  شود  مي ترسيمدر ذهن مخاطب  يي، فضا)684-  681/ 1: همان(» قباد

و  گـو،   و  حنه، گفـت ماننـد ص ـ  ي،عناصر داستان ياگر راو يحت يفتد،در آن اتفاق ب شخصيت
  .نكند پردازش عنوان در شده  ياد يفضا ينرا متناسب با ا ،لحن

  
  گيري  نتيجه. 3

 تـاريخ بلعمـي  و  تاريخ بيهقـي نويسي   در پژوهش حاضر به بررسي اصول و عناصر داستان
 :از است پژوهش عبارتاين نتايج  .پرداخته شد

) سـوم شـخص  (زاوية ديد داناي كل نامحدود  تاريخ بلعميويژه   و به تاريخ بيهقيدر ـ 
ت روايي و يها و ماه  و اين به دليل موضوع تاريخي آن   كار رفته  به هاديد ةويابيش از ساير ز

 .گزارشي آثار تاريخي است
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نمـود   تـاريخ بيهقـي  در  و خورد  چشم نمي  به تاريخ بلعميزاوية ديد اول شخص در ـ 
 .دارد فراواني
ديـد در   ةوي ـا، امـا تنـوع ز    و چندگانه استفاده شدهر يمتغدر هر دو كتاب از زاوية ديد  ـ

 .است تر بيش تاريخ بيهقي
هـا    شخصيت بيهقي تاريخدر . است   تر از بلعمي بوده  پردازي موفق  شخصيتبيهقي در  ـ

خـلاف    محور است، بر  شخصيت يو به اصطلاح تاريخ ستها  و معرفي آنان مقدم بر كنش
 .محور است  كنش يكه تاريخ تاريخ بلعمي

 .ديگر قرار دارند بندي شده و در تضاد با يك  ها اغلب طبقه  شخصيتدر اين دو كتاب  ـ
 .به رمان نزديك است تا تاريخ تر بيش تاريخ بيهقيپردازي در   شخصيت ـ
 خواننـده  و نيسـتند  پـذير   چنـدان بـاور   بلعمـي  تـاريخ و كهن  يرياساط هاي  شخصيت ـ
 كتاب اين تاريخي هاي  شخصيتاما  كند، برقرار ها  با آن يميو صم ينراست ارتباطي تواند  نمي
 .ترند  پذير  باور و تر  ملموس آن، اساطيري هاي  شخصيتنسبت به  اند، واقعيت از برگرفته چون
هـا،    و جدا از موقعيت(پردازي اغلب از طريق توصيف مستقيم   صحنه تاريخ بيهقيدر  ـ

پـردازي    صـحنه  تاريخ بلعمـي در حالي كه در ؛ گيرد  صورت مي) ها  شخصيتو  ،ها  وضعيت
   هايي كـه بـه تصـوير كشـيده شـده       و در همة صحنه نيست    ً                      صرفا  از طريق توصيف مستقيم 

 .است گو درآميخته  و  توصيف با گفت
جزئيـات و        اخـت  ، به دليل عـدم پرد تاريخ بيهقيدر قياس با ، تاريخ بلعميصحنه در  ـ

 .دي دارتر كم  يِ گرفتن اشخاص و اشيا در مكان قابليت نمايش نحوة قرار
بـه   ؛هاسـت   هـا و موقعيـت    شخصيتو متناسب با  ،متعدد، متنوع تاريخ بيهقيلحن در  ـ

در  ،امـا  .لحني ويژة خـود دارنـد   تاريخ بيهقيهاي   شخصيتتوان گفت اغلب   طوري كه مي
تحرك و تا   دست، كم جز در مواردي معدود، يك ،ها  شخصيتلحن نويسنده و  تاريخ بلعمي

خلاف بيهقي، چندان به  بر ،بدان دليل است كه بلعمي تر بيشكننده است و اين   خسته يحد
                               است و خود نيز حب  و بغضي نسـبت     ها نپرداخته  شخصيتواكاوي احساسات و درونيات 

 .يابدها ندارد تا نمود آن در لحن او انعكاس   به آن
 رونـد  و حـوادث  بـا متناسب ( بيهقي تاريخ هاي  عنصر فضا و رنگ در اغلب داستان ـ

 ييفضـا و حـال و هـوا    يجـاد چندان به ا يسندهنو بلعمي تاريخاما در  دارد، وجود) داستان
 زيـادي  حدآن تا  يداستان يتجذاب از موضوع اين كند؛ نمي توجهداستان  يتخاص در روا

 .است   كاسته
  .فضاي حاكم بر متن اين دو كتاب سرشار از عنصر اضطراب و خشونت است ـ
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  ها   نوشت  پي
  .1387رضي،  ←            تاريخ بيهقيبارة گرفته در هاي صورت  با پژوهش تر بيشمطالعه و آشنايي براي . 1
گوينـده حاضـر و   . فاصله دارنـد روايت بازگويي اموري است كه به لحاظ زماني و مكاني از ما «. 2

  ).16: 1383تولان، (» ا رخدادها غايب و دورندم     ً                            ظاهرا  به مخاطب و قصه نزديك است، ا
نامحـدود آنچـه    شكلي به راوي است،   شده ناميده هم شخص   سوم يدد يةكه زاو شيوه، اين در. 3

اسـت و از   خبر  با آينده و حال و گذشته از. داند  مي افتد  يداستان اتفاق م يدر مجموعه فضاها
 ؛97: 1386 مـارتين،  ←( دارد آگـاهي  داسـتان  هـاي   شخصيت ةافكار و احساسات پنهان هم

  )70: 1384 يونسي،
  .40-   39: 1387مستور،  ←. 4
  .79: 1387نياز،   بي ←. 5
  .493: 1386صادقي،   مير ←. 6
) ايسـتا (ثابـت  ؛ )بغـرنج (جامع تواند ساده باشد يا   داستاني مي شخصيت. 33: 1387مستور،  ←. 7

اصلي باشـد يـا    ؛صخاي ممتاز و شخصيتنمونة يك نوع باشد يا  ؛)پويا(يابنده   باشد يا گسترش
پردازي به دو طريـق    شخصيت ،كليبه طور . لشكر  قهرمان يا سياهي قهرمان باشد يا ضد ؛فرعي

  .گيرد  مستقيم و غيرمستقيم انجام مي
تواند رويدادها، كنش   صحنه يكي از عناصر مهم داستان است كه مي. 447: 1385ميرصادقي،  ←. 8

چنين كيفيت ارتباط مخاطب با وقايع و اشخاص داستان را تحت تأثير قـرار   و هم ،ها  شخصيت
در . كند  دهد و اگر اين تأثيرات صحنه و محيط ناديده گرفته شود، داستان خلاف واقع جلوه مي

از . 2 ؛از طريـق توصـيف صـريح و مسـتقيم     .1: توان از دو شيوه استفاده كرد  پردازي مي  صحنه
  .گو  و  طريق توصيف آميخته با گفت

  .174/ 1: 1388، بيهقي ←. 9
  .59: 1387نياز،   بي ←. 10
  .49: 1387مستور،  ←. 11
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ارشـد،   يكارشناس ـ نامـة   پايـان  ، »       بيهقـي        تاريخدر  يو داستان ييروا هاي  جنبه بررسي«). 1378( نادر خلخالي،

  .اهواز چمران شهيد دانشگاه
 .يزد دانشگاهارشد،  يكارشناس نامة  پايان ، »     بيهقي       تاريخدر  يتزبان روا تحليل«). 1383( مهدي تهراني، دادخواه
  .23 پياپيشمارة ، 3، ش ششم6دورة  ،         فرهنگستان      نامة ،»     بيهقي       تاريخ وارگي  داستان«). 1383( احمد رضي،
  .شناس  حق: رشت ،     ايران    در       پژوهي         بيهقي). 1387( احمد رضي،
 مستند سينمايي گسترش مركز: تهران اكبري، عباس ترجمة ،       ماندگار     هاي         شخصيت     خلق). 1374( ليندا سينگر،
  .تجربي و
و  يحتصـح  بـا  ي،جلد 5 ةدور ي،منسوب به بلعم يدةگردان ،    طبري      نامة         تاريخ). 1380( جرير بن محمد طبري،

  .سروش: تهران ،محمد روشن يةتحش
 محمـد  و بهـار  الشـعراي   ملك تصحيح ي،بلعم يابوعل ترجمة ،     بلعمي       تاريخ). 1386( جرير بن محمد طبري،

  .هرمس: تهران گنابادي، پروين
  .هرمس: تهران شهبا، محمد ترجمة ،     روايت     هاي         نظريه). 1386( والاس مارتين،
 كارشناسي نامة  پايان ،»     جويني          جهانگشاي       تاريخو       بيهقي       تاريخ ييمحتوا سنجش«). 1382( سيداحمد محاطي،

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاهارشد، 
  .133 ش ،       جغرافيا   و       تاريخ     ماه      كتاب ،»    طبري       تاريخو       بلعمي      نامة         تاريخ«). 1388( جواد مرشدلو،
  .مركز: تهران ،     كوتاه        داستان       مباني). 1387( مصطفي مستور،

  .سخن: تهران ،      داستان       عناصر). 1385( جمال ميرصادقي،
  .سخن: تهران ، )    رمان        كوتاه،        داستان        رمانس،      قصه، (         داستاني        ادبيات). 1386( جمال ميرصادقي،

، )مـافي نظـام  ( اتحاديـه  منصـوره  ترجمـة  ،     بيهقي         كارنامة   و        زندگي،        زمانه،). 1375( رابينسون مريلين والدمن،
  .ايران تاريخ نشر: تهران
 نامـة   پايـان  ،»يادب يدگاهاز د      جويني          جهانگشاي       تاريخو       بيهقي       تاريخ يقيتطب بررسي«). 1381( هادي يوسفي،

  .، دانشگاه شيرازارشد يكارشناس
  .نگاه: ، تهران     نويسي          داستان     هنر). 1384(يونسي، ابراهيم 


